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Abstract 

The book Ma’āni al-Abniah fi al-Arabiah (‘Meanings of Structures in Arabic’) is a valuable 

work by Fādil Sālih Sāmarrā’i, where he explains the meanings of structures and different 

conjugates proceeding with his innovative project involving a semantic approach to 

morphology and syntax. He argues that any change in a structure or conjugate leads to a 

change in its meaning, and consideration of the diversity of these meanings increases the 

importance of Arabic and the rhetoric contained in the Holy Quran. In this book, Sāmarrā’i 

has adopted a semantic approach to investigate the issues concerning nouns and verbs, 

infinitives, adverbs of time and place, present participles, past participles, constant 

adjectives, instruments, different types of plural, and relative nouns. With a descriptive 

content-analytical method, this research attempts first to address the role of Fādil Sālih 

Sāmarrā’i in the innovation of morphology and his emphasis on the relationship between 

morphological structures and their meanings and then to scientifically analyze his success 

in that regard and the most significant advantages and imperfections of Ma’āni al-Abniah fi 

al-Arabiah with a critical review of the book. 
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  چكيده
 ةادام  است كه در آن در يصالح السامرائ فاضل مند ارزش آثار از يكي العربية في الأبنية معاني كتاب
 هـاي  صـيغه  و أبنيـه  معـاني  تبيين به نحو و صرف به معنايي رويكرد ةنيزم در خود ةنوآوران ةپروژ

 معنـي  تغيير به صرفي هاي صيغه و أبنيه در تغيير هرگونه كه است معتقد و پرداخته صرفي مختلف
 قـرآن  بيـاني  هاي زيبايي و عربي زبان اهميت بر معاني اين تنوع به توجه و شود يم منجر ها آن در

 و اسم به مربوط مباحث بررسي به معناشناسانه رويكردي با كتاب اين در سامرائي. افزايد مي كريم
 و ،جمـع  انـواع  آلـت،  اسم مشبهه، صفت مفعول، اسم فاعل، اسم مكان، و زمان اسم مصادر، فعل،
 ةشـيو  و توصيفي روش از استفاده با تا شود مي تلاش پژوهش اين در. است پرداخته منسوب اسم

 ـيزم در السامرائي صالح فاضل جايگاه و نقش به ابتدا محتوا تحليل  علـم  در نـوآوري  و تجديـد  ةن
 بـه  انتقـادي  نگـاهي  بـا  سپس و شود اشاره ها آن معاني و صرفي ةابني ميان پيوند بر تأكيد و صرف
 يـن ا هـاي  يو كاست يامزا ينتر و مهم ينهزم يندر ا يو يتموفق يزانم العربية في الأبنية معاني كتاب
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  مقدمه .1
شناسان و نحويان معروف معاصر عربي اسـت كـه تحقيقـات     فاضل صالح سامرائي از زبان

هـاي ادبـي قرآنـي     و پـژوهش  ،صـرف، نحـو، بلاغـت    ةمين ـز تـوجهي را در  قابل ارزنده و
پـيش گرفتـه و در بسـياري از     ها روش خاص خـود را در  است كه در هركدام از آن  نوشته
علـم نحـو انجـام داده     ةزمين ـ ي كه درمند ارزشها تجديد و نوآوري داشته است. كار  زمينه

رويكرد معنايي به علم نحو و پيوند ميان نحو و علـم معـاني اسـت. وي بـا نوشـتن كتـاب       
اي به علم نحو بخشيد. وي معتقد است كه بررسي علم نحو  جان تازه النحو معاني مند ارزش

براساس معني اگرچه كار دشواري است بسيار ضروري است؛ چون علم نحو را از ركـود و  
  ).8 ،1 ج :تا (السامرائي بي بخشد كند و بدان طراوت و زيبايي مي خارج مي جمود

بـه پيونـد ميـان     العربية في الأبنية معانيصرف هم با نوشتن كتاب  ةزمين سامرائي در
موضـوعات   تـرين  ها توجـه كـرده و آن را از مهـم    هاي صرفي و معاني آن صيغه أبنيه و
اند. وي در اين زمينه معتقد  كه لغويان قديم توجه لازم را بدان نكرده است دانسته زباني

 شود مي منجر ها هاي صرفي به تغيير معني در آن است كه هرگونه تغيير در أبنيه و صيغه
)، مثلاً اوزان مختلفي كه براي هركدام از مصادر ثلاثي مجرد، صفت 6: 2007(السامرائي 

معـاني متفـاوتي    ،رونـد  كار مـي  و... به ،لغه، جمع مكسرهاي مبا مشبهه، اسم فاعل، صيغه
افزايـد. البتـه ايـن     هاي معنايي بر زيبايي زبـان عربـي مـي    دارند كه توجه به اين تفاوت

 ـ   كلي از آن چشم اي نيست كه لغويان قديم به نكته لاي  هپوشي كرده باشـند، بلكـه در لاب
. آنان حتي در تعريف علم صـرف  توان به بسياري از اين نكات دست يافت آثار آنان مي

آوردن  دسـت  هـاي مختلـف بـه    اند كه هدف اصلي از تغيير صيغه اين نكته تأكيد كرده بر
 أن اعلـم «: گويـد  زنجاني در تعريف علم صـرف مـي   ابراهيم معاني موردنظر است، مثلاً

 لمعـانٍ  مختلفـة  أمثلـة  إلـي  الواحـد  الأصل تحويل الصناعة وفي التغيير، اللغة في التصريف
لغـت  تصـريف در   ةي بـدان كـه واژ  عن ـي« )،49: 2008 ي(الزنجان »بها إلاّ لاتحصل مقصودة

معنـي تغييـردادن    اصطلاح علماي صرف به ساختن است و در معني تغييردادن و دگرگون به
هاي مختلف مثل ماضي، مضارع، امر، اسم فاعل، اسـم   است به صيغه  (مصدر) اصل واحد

مختلـف كـه بـدون ايـن تغييـر       آوردن معـاني  دست منظور به و... به ،مفعول، صفت مشبهه
 و ،هـا  صـيغه  ،به چگونگي سـاختن أبنيـه   تر بيش، باوجوداين، توجه آنان »آيند نمي  دست به

هـاي   ها بوده است و آثار مستقلي را به موضوع پيوند ميان صـيغه  بودن آن سماعي و قياسي
  اند. ها اختصاص نداده صرفي و معاني آن
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تحليل محتوا ابتدا  ةشود كه با استفاده از روش توصيفي و شيو در اين پژوهش تلاش مي
تجديد و نوآوري در علم صرف و تأكيد  ةزمين به نقش و جايگاه فاضل صالح السامرائي در

 معانيها اشاره شود و سپس با نگاهي انتقادي به كتاب  صرفي و معاني آن ةبر پيوند ميان ابني
هاي ايـن كتـاب    ترين مزايا و كاستي ميزان موفقيت وي در اين زمينه و مهم العربية في الأبنية

هـاي   به اين اميد كه اين رويكـرد جديـد در پـژوهش    ،وتحليل علمي قرار گيرد موردتجزيه
  موردتوجه قرار گيرد. تر بيشصرفي معاصر 
ختلـف  هـاي م  به قواعد اين علم و چگونگي ساختن صيغه تر بيشهاي صرفي  در كتاب

هـا يـا    هـاي معنـايي ايـن صـيغه     افعال و مشتقات و انواع مختلف اسم پرداخته شده و جنبه
تا فاضل صـالح   است اي شده همين امر انگيزه .به آن توجه شده است تر كممانده يا   مغفول

 العربية في الأبنية معانيالسامرائي اين موضوع مهم را موردتوجه قرار دهد و با نوشتن كتاب 
عربي معرفي   را از موضوعات مهم و ضروري زبان ها ها و معاني آن و صيغه هميان ابنيپيوند 

شـده در ايـن زمينـه     نخسـتين اثـر تـدوين   عنـوان   بـه بنابراين، لازم است كه اين كتاب  .ندك
پس  هاي آن در آثاري كه ازاين موردبحث و بررسي قرار گيرد تا مزاياي آن برجسته و كاستي

بـه   كـه  اسـت  شـده   در اين پژوهش تـلاش  خواهند شد برطرف شود. در اين زمينه نوشته
  سؤالات زير پاسخ داده شود:

تجديد و نوآوري در علم صـرف و برقـراري پيونـد     ةزمين فاضل صالح السامرائي در .1
  ها تا چه حد موفق بوده است؟ هاي مختلف اسم و معاني آن ميان صيغه

  ند؟ا كدام العربية في الأبنية نيمعاترين نقاط قوت و نقاط ضعف كتاب  مهم .2
  

  پژوهش ةپيشين 1.1
سـيوطي،   المزهـر جنـي،   ابـن  الخصـائص  سـيبويه،  الكتـاب در آثار پيشينيان ازجمله در 

حاجـب مطالـب    ابـن  ةشـافي  بـر  رضي شرح و يعيش، ابن المفصل شرحمبرد،  المقتضب
تـوان پيـدا كـرد. در     ميها را  هاي صرفي و معاني آن اي درمورد پيوند ميان صيغه پراكنده

هـا   هايي در اين زمينه صورت گرفته است كه بـه برخـي از آن   معاصر هم پژوهش ةدور
  شود. اشاره مي

به بررسـي أبنيـه و    سيبوية كتاب في الصرف أبنية ) در كتاب 1965خديجه الحديثي (
الـدين   ها در كتاب سيبويه پرداخته اسـت. حمـدي صـلاح    هاي صرفي و معاني آن صيغه
 ـ1437الهدهد ( السيد در  »فـتح  سـورة  فـي  الصـرفية  للبنيـة  الـدلالي  التحليـل « ة) در مقال
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هاي  و تحليل دلالي صيغه ،هاي فعل، تحليل دلالي مشتقات محور تحليل دلالي صيغه سه
فـتح بررسـي كـرده اسـت      ةورهـاي صـرفي را در س ـ   هـاي معنـايي صـيغه    جمع دلالت

 ةنام ـ ) در پايـان 2002علي عبـدالزهرة الصـيمري (  ). ميثاق 404- 403: 1437 الهدهد (السيد
هـاي   دلالـت  دلاليـة  دراسة البلاغة نهج في المشتقات أبنيةكارشناسي ارشد خود تحت عنوان 

 ،هاي مبالغه، صفت مشبهه هاي اسم فاعل، اسم مفعول، صيغه سياقي، صوتي، و مجازي صيغه
). 15: 2002داده اسـت (الصـيمري   وتحليل قرار  موردتجزيه هالبلاغ نهجو اسم تفضيل را در 

 لأبنية الصرفية الدلالةعنـوان    كارشناسي ارشد خود تحت ةنام ايان) در پ2017سليمان أحمد (
هـاي ربـاعي و    هاي اسم معاني صيغه السبع المعلقّات في المجردة الخماسية و الرباعية الأسماء

  خماسي را در معلقات سبع موردبررسي قرار داده است.
هـايي   و قرآنـي وي نيـز پـژوهش    ،فاضل سامرائي و آثار صرفي، نحوي، بلاغيدرمورد 

  شود. ها اشاره مي ترين آن صورت گرفته است كه به مهم
 ـ دكتر سميرة شادلي (بي  فاضل عند الكريم القرآن في والتأخير التقديم دلالات« ةتا) در مقال

 ـ الل يمو تقد عامله علي اللفظ تقديم«در دو محور  »السامرائي  »عاملـه  يـر غ يفظ و تـأخيره عل
از ديدگاه فاضل صالح سـامرائي را موردبررسـي قـرار     يمكر قرآناسباب تقديم و تأخير در 

 الكريم القرآن تفسير في البياني المنهج«ديگري تحت عنوان  ة) در مقال2018داده است. همو (
و التفسير التركيبي  ،در سه محور التفسير الصرفي، التفسير الدلالي »السامرائي صالح فاضل عند

اسـت. نسـيم عصـمان      كـرده   وتحليـل  را تجزيه كريم قرآنياني رويكرد سامرائي در تفسير ب
رويكـرد دلالـي و معنـايي     »السـامرائي  صـالح  فاضل عند المعني و الجملة« ة) در مقال2018(

 البيانيـة  الدراسـة « ةسامرائي به جمله و انواع آن را بررسي كرده است. اليزيد بلعمش در مقال
هـاي   بـه تبيـين ويژگـي    »مرتكـزات  و سـمات  السـامرائي  صـالح  فاضـل  عنـد الكريم  للقرآن

  است.  پرداخته كريم قرآن ةزمين ئي درهاي بياني سامرا پژوهش
 فـي  السـامرائي  صـالح  فاضل منهج« ة) در مقال1396زاده ( عيسي متقيفر و  محمد اميري

از پيوند علـم نحـو و علـم معـاني از ديـدگاه سـامرائي و        »المعني و النحو بين العلاقة تحديد
اند. حامد صدقي و  ديدگاه او با ديدگاه ديگر نحويان و برخي از بلاغيان سخن گفته ةمقايس

بررسـي ديـدگاه    القرآنـي  التعبيرسياق و كاركرد آن در كتاب « ة) در مقال1396زهرا مرادي (
سـامرائي   القرآنـي  التعبيـر به تبيين چگونگي كاربرد سياق در كتـاب  » فاضل صالح السامرائي

هاي سامرائي پيوند  هاي مهم تبيين اند. نويسندگان مقاله معتقدند كه يكي از شاخصه پرداخته
پيشينيان و تطبيـق ديـدگاه    يين عرصه با تكيه بر آرالغت و نحو با علم معاني است كه در ا
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كـه    اسـت  يافتـه   اي دسـت  هاي معنايي تـازه  به ظرافتمتني  متني و برون آنان با سياق درون
  ).19: 1396 د (صدقي و مراديكرمعنايي در بستر سياق تلقي  ةتوان آن را توسع مي

  
  نگاهي گذرا به زندگي و آثار فاضل صالح سامرائي .2

دار و  متعهـد و ديـن   ةدر شهر سامراء در يك خـانواد  1933صالح السامرائي در سال  فاضل
 قرآنبرد تا  پاشا مي دوست ديده به جهان گشود. در كودكي پدرش او را به مسجد حسن علم
و زبان عربي در ذهن و قلب او ريشـه   كريم قرآنرا بياموزد و از همان زمان عشق به  كريم

رساند و   پايان رستان را در شهر سامراء بهو دبي ،نمايي ت ابتدائي، راهدوانيد. سامرائي تحصيلا
پرداخـت و در سـال     تحصـيل  ةمعلم بـه ادام ـ  مركز تربيت آن به بغداد منتقل شد و درازبعد

كارشناسي زبان عربي را در  ةكار شد. دور  معلم مشغول به در سمتالتحصيل و  فارغ 1953
ادبيـات دانشـگاه    ةبغداد و كارشناسي ارشد را در دانشـكد سراي عالي  در دانش 1962سال 

شمس  به دريافت دكتراي زبان عربي از دانشگاه عين 1968بغداد گذراند و سرانجام در سال 
  شد. موفق قاهره

هاي عجمان و الشارقه در امـارات بـه تـدريس     بر دانشگاه بغداد، در دانشگاه علاوه ،وي
هـاي   پرداختـه و در زمينـه   ريمك ـ قـرآن هاي ادبـي و بيـاني    صرف و نحو و بلاغت و جنبه

تحقيقـات   كـريم  قـرآن هاي بيـاني   عربي و پيوند ميان علم نحو و علم معاني و زيبايي  زبان
ها از خود برجاي گذاشته است  زمينهي را هم در اين مند زشاراي را انجام داده و آثار  ارزنده
  ست:ها ترين آن كه مهم

  ؛ياللغوية عند الزمخشر الدراسات النحوية و .1
  ؛در چهار جلدالنحو  معاني .2
  ؛يالمعن الجملة العربية و .3
  ؛الأبنية في العربية يمعان .4
  ؛بلاغة الكلمة في التعبير القرآني .5
  ؛القرآني التعبير .6
  ؛در دو جلد البياني التفسير طريق علي .7
  ؛لمسات بيانية في نصوص من التنزيل .8
 ،الشـبكة العالميـة   يمجمع اللغة العربية عل يمنتد( اليقين ينبوة محمد (ص) من الشك إل .9

<http://www.m-a-arabia.com/vb/showthread.php?t=23094>.(.   
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  العربية في الأبنية معانينقد و تحليل كتاب  .3
  معرفي كتاب 1.3

، بـاب  ،بنـدي مشخصـي نـدارد و در عنـاوين آن فصـل      فصل العربية في الأبنية معانيكتاب 
شود، امـا در يـك    هاي عربي رايج است ديده نمي بندي كتاب و مطلب كه در بخش ،مبحث
كه  توان گفت كتاب از يك مقدمه و ده بخش اصلي تشكيل شده است بندي كلي مي تقسيم

 ،»الفاعــل اســم« ،»الزمــان و انالمكــ أســماء« ،»المصــادر« ،»الفعــل و الاســم«از  انــد عبــارت
البتـه در   .»النسـب «و  ،»الجموع« ،»الآلة اسم« ،»المبالغة أبنية« ،»المشبهة الصفة« ،»المفعول  اسم«

  شود. هايي فرعي هم ديده مي برخي موارد بخش
توجهي قدما به آن اشاره كرده و گفتـه   نويسنده در مقدمه به اهميت موضوع كتاب و بي

موضوع مهم غاية الأهمية في البحث  ـ  الكتاب هذا أقول ولا ـ  الكتاب هذا موضوع فإن«است: 
اللغوي، فإنه يبحث في دلالة البنية ومعناها، وهو موضوع جليـل جـدير بالبحـث وبـذل الجهـد      

در مقدمه به اين نكته اشاره كـرده كـه در بيـان     چنين هموي  ).5: 2007(السامرائي » الضخم
اصول و  بر و ،كريم قرآنويژه متن  به ،ها در متون مختلف ها بر كاربرد آن معاني أبنيه و صيغه

  ).7: 2007ضوابط علماي لغت و شرح و تفسير آنان تكيه كرده است (السامرائي 
به تفاوت ميان اسم و فعـل و دلالـت    »الفعل الاسم و«ان در بخش اول كتاب تحت عنو

هـايي از   قـول  بعـد از نقـل  اسم بر ثبوت و دلالـت فعـل بـر تجـدد و حـدوث پرداختـه و       
  گفته است:و... در اين زمينه  ،قزويني، عبدالقاهر جرجاني، فخر رازي، زمخشري  خطيب

سـواء  «: يالحدوث والتجدد، قـال تعـال   يالثبوت والفعل يدل عل يأن الاسم يدل عل فاتضح
ففـرقّ بـين طرفـي التسـوية فقـال:       )،193: الأعراف( »عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون

بالاسم، ولم يسو بينهما فلم يقل: أدعوتمُوهم  »أم أنَتم صامتون«بالفعل، ثم قال:  »أدعوتمُوهم«
ن؛ وذلك أنّ الحال الثابتـة للإنسـان هـي    أم صمتُّم بالفعلية، أو: أأنتم داعوهم أم أنتم صامتو

  ).11: همان( له يعرضالصمت وإنما يتكلمّ لسبب 

پـردازد و ايـن سـخن     فعليه مي ةاسميه و جمل ةدر پايان اين مبحث به تفاوت ميان جمل
فعليـه بـر تجـدد     ةاسميه بر ثبـوت و جمل ـ  ةاند جمل برخي از نحويان و بلاغيان را كه گفته

  گويد: آورد و مي حساب مي مجاز بهكند نوعي  دلالت مي
التجـدد فانمـا هـو     يالثبوت والفعلية تدل عل يقول بعضهم أنّ الجملة الاسمية تدلّ عل وأما

 ـ الثبـوت   يتجوز كما يظهر من الأمثلة التي يوردونها، فإن المقصود بذلك أن الاسم يدل عل
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لا إذا كان المسند اسـما، أمـا   الثبوت إ يالتجدد، فالجملة الاسمية لاتدلّ عل يوالفعل يدل عل
جملة اسمية عنـدهم؛ لأنهـا    »هو يحفظ«إذا كان فعلا فلاتفيد ذلك إذ من المعلوم أنّ قولك: 

مبدوءة باسم ولكنهّا لاتفيد الثبوت وإنما هو من باب تقديم المسند إليه لغرض من أغـراض  
هـو  «: قولـك  بخـلاف  ذلك ونحوالتقديم كالاهتمام بالمسند إليه أو الحصر أو إزالة الشك 

  ).16- 15: همان( »حافظٌ

بخش دوم كتاب بـه مبحـث مصـادر اختصـاص دارد كـه نويسـنده در آن بـه اوزان        
 ،و مصدر نـوعي پرداختـه اسـت    ،مرةّمختلف مصادر ثلاثي مجرد، مصدر ميمي، مصدر 

كه تعدد مصادر يـك  . وي معتقد است كندكه به مصادر غيرثلاثي مجرد اشاره  بدون اين
گردد؛ يكي اختلاف لغات قبايـل عـرب و ديگـري اخـتلاف معنـاي       ميبر دليل دو فعل به
صـادر  معتقد است كه معناي مصدر ميمي با معناي م چنين هم). وي 18-17: همان( مصادر

  گويد: ديگر متفاوت است و مي
حدث غير متلبس بشيء آخر، أما المصدر الميمي فإنه مصدر متلـبس   يغير الميم فالمصدر

بذات في الغالب. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية إنّ المصدر الميمي في كثير من التعبيـرات  
 بخـلاف  الأمـر  نهايـة  يعنـي لايحمله المصدر غير الميمي فـإنّ المصـير مـثلاً     ييحمل معن
) رجـلاً  صيرورتكُيعجبني (: تقول و )سهلٌ أمر خاتماً الذهبصيرورة (: وتقول... الصيرورة
  ).32: همان( الصيرورة بخلاف الأمر نهاية عناهم فالمصير، )رجلاًمصيركُ (: ولاتقول

هـا از افعـال ثلاثـي مجـرد و      آنچگونگي سـاختن   در بخش سوم، اسم زمان و مكان و
بـه اوزان خـارج از قيـاس    ثلاثي مجرد موردبررسي قرار گرفته است. نويسنده درادامـه  غير
و... اشاره كرده و معتقد است كـه   ،زمان و مكان مانند مسجدِ، مشرقِ، مغربِ، مطبخ ياسما

بـا كسـر جـيم     »مسـجدِ «ها بوده اسـت؛ چراكـه    تغيير در معناي آن سبب هتغيير اين اوزان ب
اي است كـه   خانه يامعن به »مطبخ«شود و  جا سجده برده مي اي است كه در آن ي خانهامعن به

بـردن و محـل غـذاپختن     هكـه اگـر منظـور محـل سـجد      شود، درحـالي  در آن غذا پخته مي
  ).37: همانگفته شود ( »مطبخ«و  »مسجد«بايد  ،عام باشد  طور به

نام دارد كـه نويسـنده در آن بـه تبيـين معنـاي       »اسم الفاعل«عنوان بخش چهارم كتاب 
الغـه و صـفت مشـبهه پرداختـه و     هـاي مب  هاي اسم فاعل و تفاوت آن با معناي صيغه صيغه
 »حـدث «كنـد و منظـور از    اسم فاعل بر حدث و حدوث و فاعل دلالت مـي كه  است  گفته

تراض پاسخ ). وي سپس به اين اع41مقابل ثبوت است (همان:  »حدوث«مصدر و منظور از 
كه اسـم بـر ثبـوت و     است دهد كه در بخش اول در تفاوت ميان اسم و فعل گفته شده مي
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كـه اسـم فاعـل بـر      اسـت  جا گفته شده كند، پس چگونه در اين فعل بر حدوث دلالت مي
  گويد: كند؟ وي در اين زمينه مي يحدوث دلالت م

 المشـبهة،  والصـفة  الفعـل  بين سطاو الفاعل اسم يقع وإنما القولين بين لاتناقض أن والحقيقة
 ولكنـّه  الفعـل  مـن  وأثبـت  أدوم فهو الفاعل اسم أما...  والحدوث، التجدد علي يدل فالفعل
 ليس ولكن »يقوم أوقام « من وأثبت أدوم »قائم« كلمة فإن المشبهة، الصفة ثبوت إلي لايرقي
 الجلوس إلي القيام عن الانفكاك يمكن فإنه، »قصير« أو »دميم« أو »طويل« ثبوت مثل ثبوتها

 صـفات  هنـاك  تكون وقد. القصر أو الدمامة أو الطول عن الانفكاك لايمكن ولكن غيره أو
 الفاعـل  اسـم  وبين بينها فالخلا يبقي ولكن وصديان كعطشان عنها الانفكاك يمكن مشبهة
  .)42- 41: همان( واضحاٌ

و استمرار و نيز  ،هاي گذشته، حال، آينده هاي اسم فاعل بر زمان به دلالت صيغه ،درادامه
  هاي اسم فاعل بر نسبت اشاره كرده است. دلالت برخي از صيغه

 ةگفت ـ كـه بـه   است هاي اسم مفعول موردبررسي قرار گرفته در بخش پنجم معاني صيغه
بـا ايـن    ،كند ذات دلالت مي و ،حدوث ،حدث اسم مفعول هم مانند اسم فاعل بر ،نويسنده

هـاي   بـه صـيغه   ،دامهامفعول است. در فاعل و در اسم مفعولْ تفاوت كه ذات در اسم فاعلْ
 ،فعَـل  ،فعـل  ،فعَيلـة  ،فعَيل«كنند اشاره كرده است، مانند  مختلفي كه بر اسم مفعول دلالت مي

توجهي ديگري كه در پايـان   قابل موضوع .»أفُعولة و ،فعال ،فعُالة ،فعُال ،فعَول ،فعُل ،فعُلةَ ،فعُل
اسـم مفعـول    ةسـت كـه بـر مبالغ ـ   هـايي ا  اين بخش بدان اشـاره شـده اسـت ذكـر صـيغه     

هايي كـه بـر اسـم مفعـول      كنند. سامرائي در اين زمينه معتقد است كه تمام صيغه مي  دلالت
اسـم مفعـول    ةند بـراي مبالغ ـ هـاي اسـم مفعـول نيسـت     ولـي جـزو صـيغه    ،كنند دلالت مي

  روند. مي  كار به
هاي آن اختصاص دارد. نويسنده ابتـدا بـه    و معاني صيغه »صفت مشبهه«بخش ششم به 

  فت مشبهه اشاره كرده و گفته است:مفهوم ص
 أنهـا  أي واللـزوم  الاسـتمرار  الثبوت ومعني الثبوت، علي تدل المشبهة الصفة أنّ النحاة يري
 متصـف  هـو  أي »كريمهو «: تقول... الدوام وجه علي صاحبها في ثبتت الصفة أن علي تدل

 ولا »غـداً  كارمِهو «: قلت الغد في كرم منه سيقع أنه أردت فإذا الاستمرار، وجه علي بالكرم
: ولاتقول »أمسِ كارمِهو «: قلت الماضي في كرم منه وقع إذا وكذلك .»ًغدا كريمهو «: تقول

  ).65: همان( »أمسِ مكريهو «
و  »و فعَيـل  ،فعَل، أفَعل، فعَـلان «هاي صفت مشبهه يعني  ترين صيغه به معروف ،بعدازآن
  ها پرداخته است. هاي معنايي و كاربردي آن هاي سماعي آن و تفاوت نيز صيغه
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ول،  مفعل، مفعيل، مفعال، فعَال،«هاي مبالغه  نويسنده در بخش هفتم به بررسي صيغه  فعَـ
باره معتقد است  ها پرداخته است. وي دراين و معاني مختلف آن »فعيل و فعَيل، فعَل، فاعول،

جديـدي   معنـاي  هـايي كـه بـر    شـوند؛ صـيغه   هاي مبالغه به دو دسته تقسـيم مـي   كه صيغه
هـايي كـه    كه اولي مدح و دومي ذم است و صيغه »ضحُكةَ و ضحاك«كنند، مانند  مي  دلالت

هاي ديگر در ميزان مبالغه است، مانند تفاوت ميزان مبالغه در اوزان  ها با صيغه تنها تفاوت آن
زائد در  يسامرائي در پايان اين مبحث به دلالت تا ).94- 93: همان( »و مفعال ،فعَول فعَال،«

كند و معتقد است كه الحاق ايـن   بر مبالغه اشاره مي »...و ،همزةَ ،علامّة ،راوية«كلماتي مانند 
 »علامّـة «اي مانند  بر مبالغه و الحاق آن به اوزان مبالغه »راوية«اي مانند  تاء به اوزان غيرمبالغه

كند تبديل صفت  مي  در اين زمينه بدان اشاره ديگري كه ةكند. نكت بر تأكيد مبالغه دلالت مي
  گويد: باره مي اء است. وي دراينالحاق اين ت سبب هبه اسم ب

 علـي  والـدليل  كاد، أو الحدث معني منه واختفي اسماً أصبح التاء بهذه ختُم ما فإنّ وهكذا... 
 اسـما  أصـبح  لأنه العرب، كلام في عاملا المبالغة صيغ من التاء بهذه ختم مما نجد لم أنا ذلك
 فهَامـةٌ  أو الشـعرَ  راويـةٌ  هـو  مثلاً نجد فلم الأفعال، هذه يزاولون الذين الناس من الضرب لهذا

108- 107: همان( الأمور.(  

هـاي مختلـف آن و    اختصاص دارد كه در آن به صيغه »اسم آلت«بخش هشتم كتاب به 
  ها اشاره شده است. معاني آن

در بخش نهم كتاب، جمع و انواع و اوزان مختلف آن موردبررسي قـرار گرفتـه اسـت.    
ابتدا به دلايل اختلاف در اوزان مختلـف جمـع اشـاره كـرده و آن را بـه اخـتلاف       نويسنده 

گـاه   گردانده، آن قله و كثرة بر بر هاي شعري، اختلاف معاني و دلالت عرب، ضرورت  لغات
و جمع مكسر اشـاره كـرده اسـت.     ،به انواع جمع يعني جمع مذكر سالم، جمع مؤنث سالم

حـدث و   ةدان اشاره كرده دلالت جمع سالم صفات بر ارادجا ب توجهي كه در اين ة قابلنكت
سـم اسـت. وي   ها بـه ا  شدن آن كردن حدث و نزديك عدم اراده ها بر دلالت جمع مكسر آن

  گويد: باره مي دراين
 إرادة عـن  يبعـدها  تكسير جمع وجمعها الحدث إرادة علي يدل سالماً جمعاً الصفات جمع فإنّ

 »لكـافرون  ربهـم  بلِقـاء  النـاسِ  مـنَ  كثيـراً وإنَّ «: تعـالي  وقال...  الاسمية إلي ويقربّها الحدث
 الجـار  بـه  فتعلقّ الحدث معني »كافرين« في لأن كفَرَةٌَ، أو لكَفُاّر ربهم بلقاء يقل ولم، )8  :الروم(

 أو بالكفُـّار  يتعلّـق  ولـم  الفعليـة  من الجمع هذا لقرب القرآن في مراّت عشر من أكثر والمجرور
  .)128- 127: همان( يمالكر القرآن في موطنا وعشرين اثنين في ترددهما مع واحدة مرةّ الكفَرَة
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داده ها را موردكنكاش قرار معنايي آنوي درنهايت اوزان مختلف جمع مكسر و تفاوت 
 فعُل، فعَلةَ، فعُال،«از  اند عبارتاند  است. اوزان جمع مكسري كه در اين بخش بررسي شده

  . »فعَائل و ،فعال فعُلاء، فعَاليَ، فعَليَ، فعُلان، فواعل،
هاي مختلـف آن   سامرائي در بخش دهم و پاياني كتاب به بررسي اسم منسوب و صيغه

اسـم   ةپرداخته است. وي در اين زمينه الحاق ياء مشدد به آخر اسماء را مشهورترين صـيغ 
  هم سخن گفته است. »فعَل و ،فعَال، فاعل«هاي  داند و دركنار آن از صيغه منسوب مي

  
  العربية في الأبنية معانينقد و تحليل شكلي كتاب  2.3
انتشارات عمار در شهر در موردبررسي كتاب در اين پژوهش چاپ دوم آن است كه  ةنسخ

  چاپ و منتشر شده است. 2007عمان پايتخت اردن در سال 

  آرايي نگاري و صفحه حروف 1.2.3
نگـاري و قلـم    كاررفته در كتاب براي نگارنده مشخص نشد، ولي دركل حـروف  بهنوع قلم 
نگـارش   ةرسد كه در آن شيو نظر مي خطوط مناسب به ةچيني و فاصل شده و حروف انتخاب

و... رعايت شـده   ،وصل، تاء مربوطه، الف مقصوره، ياء ةقطع، همز ةحروف عربي مثل همز
انـد.   ها با قلم ريزتر نوشته شده تر و زيرنويس هاي اصلي و فرعي با قلم درشت است. عنوان

سطر وجود دارد كه براي قطع وزيري كتاب مناسب اسـت.  24طور متوسط  در هر صفحه به
انـد كـه    قرآني نوشته شـده  ةبا قلم مخصوص قرآني و در داخل پرانتز ويژ كريم قرآنآيات 

 اند.شدهوبي از متن اصلي جدا خ به

هاي سمت راست و چپ و بالا  و تورفتگي ،بندي آرايي، چينش مطالب، پاراگراف صفحه
گذاري صـفحات   ها رعايت شده و شماره و پايين مناسب است و تورفتگي ابتداي پاراگراف

ها خيلي  ولي در برخي صفحات طول پاراگراف، صفحات انجام شده است ةدر وسط حاشي
يك پـاراگراف بـيش از دو صـفحه را     26تا  24كننده است؛ مثلاً در صفحات  د و خستهزيا
بندي كتاب چندان مناسب نيست؛ چراكـه   خود اختصاص داده است. فصل بندي و عنوان به

بندي مشخصي ندارد و در عناوين آن فصـل، بـاب،    كتاب فصل ،طوركه قبلا گفته شد همان
شـود. يكـي از    هاي عربي رايج اسـت ديـده نمـي    ببندي كتا و مطلب كه در بخش ،مبحث
صفحات  ةو نوشتن عنوان كتاب در سرصفح ،آرايي، ايجاد سرصفحه هاي فني صفحه ويژگي

هاي كتاب در صفحات فرد است كه در ايـن كتـاب رعايـت     ها و بخش زوج و عنوان فصل
  چون كتاب فاقد سرصفحه است.، نشده است
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  طرح جلد كتاب 2.2.3
بـالا و پـايين روي    ةرنگ است كه در حاشـي  بسيار ساده و با رنگ آبي كمطرح جلد كتاب 

كادر   در داخل يك بعد از نوار بالايي شود و رنگ باريك ديده مي اي جلد آن يك نوار سرمه
شكل عنوان كتاب با خط درشت و زيبا و در وسط صفحه نام نويسنده و در پـايين   مستطيل

رنـگ و بـدون    آبـي كـم   ةپشت جلـد يـك صـفح    صفحه نام ناشر كتاب نوشته شده است.
اي است. در عطف كتاب هم تنها عنوان كتاب نوشته شده و نام نويسنده در  گونه نوشته هيچ

  آن قيد نشده است.

  رعايت قواعد نگارشي و ويرايشي 3.2.3
از علايـم سـجاوندي در هـر زبـاني     درسـت   ةرعايت قواعد نگارشي و ويرايشي و اسـتفاد 

منظـور    تواند متن كتاب يا مقالـه را بفهمـد و بـه    افزايد و خواننده بهتر مي يزيبايي متن م  بر
درمجموع قواعد نگارش عربـي رعايـت    العربية في الأبنية معانيببرد. در كتاب   نويسنده پي
انـد.   شـده   درستي نوشـته  ياء به و ،الف مقصوره ،تاء مربوطه ،وصل ةهمز ،قطع ةشده و همز

كاربردن علائم سجاوندي  شود. در به ندرت در متن كتاب ديده مي بهاغلاط تايپي و نگارشي 
شود، اگرچـه در مـواردي    دقتي چنداني ديده نمي و... بي ،و استفاده از نقطه، ويرگول، گيومه

شرط بايد از ويرگول   شرط و جواب ةدرميان جمل صورت كامل رعايت نشده است، مثلاً به
وإذا كان قسم من النحاة حـاولوا  «ن استفاده نشده است: استفاده شود، ولي در اين عبارت از آ

لم يأخذ قسطه مـن الدراسـات    يأن يفسروا بعض هذه الصيغ فإنّ هذا التفسير أو النظر في المعن
از  »فإنّ«و  »هذه الصيغ«در اين عبارت بايد ميان  ).6: 2007(السامرائي ...» العموم ياللغوية عل

ويرگـول   علـت و معلـول از نقطـه    ةجمل ـ  بايد درميان دو چنين هم. شد ويرگول استفاده مي
هـذا   يونحن نذهب إل«استفاده شود، ولي سامرائي در اين عبارت از آن استفاده نكرده است: 

ز در اين عبارت بايد قبـل ا  ).98: همان» (المذهب أيضاً لأنّ الأصل في المبالغة النقل كما ذكرنا
 ـ قـول مسـتقيم   شود. در موارد اندكي هم بـراي نقـل    هويرگول استفاد از نقطه »لأنّ« جـاي   هب

  ).24: هماناست (  كرده  ويرگول از پرانتز استفاده

  دهي رعايت اصول ارجاع 4.2.3
 كرده  رجاع دهي در پاورقي استفادههاي عربي، از روش ا رايج در كتاب ةطبق شيو ،نويسنده

  شود: ها اشاره مي كه به برخي از آنشود  هايي ديده مي نظمي دهي كتاب بي است. در ارجاع 
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مشخصـات   ،دهي در پاورقي، اگر براي بار اول از منبعي استفاده شود ارجاع ةدر شيو .1
جلد  ةو شمار »المصدر نفسه يا المصدر السابق«كامل منبع و براي بار دوم بلافاصله عبارت 

به ذكر نام نويسنده  ،شود شود و اگر بار دوم و با فاصله از منبعي استفاده و صفحه نوشته مي
كـدام   كتاب هيچ  نشود، ولي در اي جلد و صفحه اكتفا مي ةو عبارت المصدر السابق و شمار

جلـد و   ةاز اين اصول رعايت نشده و در تمام كتاب به ذكر نام نويسنده يا كتـاب و شـمار  
  صفحه اكتفا شده است.

شود؛ مثلاً گاهي نـام   زيادي ديده ميهاي  نظمي دهي نويسنده هم بي ارجاع ةدر اين شيو .2
كند. در مواردي هم يك منبع را گـاهي بـا    و گاهي هردو را ذكر مي ،نويسنده، گاهي نام كتاب

  است.  هم گاهي كامل و گاهي ناقص نوشته نام نويسنده و گاهي با نام كتاب و نام كتاب را
هـايي در آن ديـده    و آشـفتگي  اسـت  فهرست منابع براساس عنوان منابع تنظيم شده .3
شود. در برخي موارد محل نشر و ناشر ذكر نشده و در مواردي هم تنها به ذكر نام كتاب  مي

  ). 163- 157: 2007يا نام كتاب و نويسنده اكتفا شده است (السامرائي 
  

   العربية في الأبنية معانينقد و تحليل محتوايي كتاب  3.3
 ةپـروژ  ةضـمن ادام ـ  ،فاضل صالح سامرائي اسـت كـه در آن   دمن ارزشاين كتاب يكي از آثار 

هـاي   رويكرد معنايي به صرف و نحو، به تبيـين معـاني أبنيـه و صـيغه     ةزمين خود در ةنوآوران
 معـاني متفـاوتي   هاي مختلف اسـماء و افعـال   مختلف صرفي پرداخته و معتقد است كه صيغه
    افزايد. مي كريم  قرآنهاي بياني  ان عربي و زيباييدارند كه توجه به تنوع اين معاني بر اهميت زب

شود و نقاط قوت و ضـعف   در اين بخش از مقاله، به تحليل محتوايي كتاب پرداخته مي
  گيرد. آن موردبررسي قرار مي

  العربية في الأبنية معانينقاط قوت كتاب  1.3.3
فاضل صالح السامرائي است كه در آن به  مند ارزشاين كتاب از آثار  ،كه گفته شد گونه همان

توان در  هاي مختلف اسماء پرداخته است. نقاط مثبت زيادي را مي و صيغه هتبيين معاني ابني
  شود. ها اشاره مي ترين آن اين كتاب پيدا كرد كه به مهم

  نوآوري علمي. الف
بسياري از  توان طور پراكنده مي اگرچه موضوع كتاب موضوعي كاملاً جديد نيست و به

مطالب آن را در آثار پيشينيان پيدا كرد، تا زمان تأليف كتاب پژوهش جامع و منسجمي كـه  
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به و  است نداشته  ها پرداخته شده باشد وجود صيغه و هطور اختصاصي به معاني ابني در آن به
عاني و م هايجاد پيوند ميان ابني ةزمين در مند ارزشكار نويسنده ابتكاري جديد و  همين علت

  شود. مي  هاي مختلف اسماء محسوب ان و صيغهو رويكرد معناشناسي به اوز
و...  ،بلاغت ،نحو ،ن عربي اعم از صرفهاي مختلف زبا نويسنده با مهارتي كه در شاخه

دارد با رويكردي معناشناسانه به بررسي مباحث مربوط به اسم و فعل، مصادر، اسم زمـان و  
منسوب پرداخته   اسم و ،مشبهه، اسم آلت، انواع جمعمكان، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت 

و بهتـر بـه    تـر  بـيش آن خواننـده   ةاي را بيان كرده است كه با مطالع ـ و نكات زيبا و ارزنده
 ـبرد.  مي  هاي زبان عربي پي زيبايي ها و ظرافت سـامرائي درمـورد ايـن ديـدگاه      ،مثـال  رايب

 ،كنـد  گويند صفت مشبهه برعكس اسم فاعل بر ثبوت و استمرار دلالـت مـي   نحويان كه مي
كلـي ايـن ديـدگاه را رد     كند كه به الدين استرابادي را در اين زمينه نقل مي ابتدا سخن رضي

أن الصفة المشبهة كما أنها ليست موضوعة للحدوث في زمـان   يأروالذي «گويـد:   كند و مي مي
ليست أيضاً موضوعة للاستمرار في جميع الأزمنة، لأن الحدوث والاستمرار قيـدان فـي الصـفة    

پردازد و  اظهارنظر مي  خود به ،بعدازآن ).745 ،2 ج :1996 ي(الاستراباد» ولادليل فيها عليهما
  گويد: كند و مي سه دسته تقسيم ميدر اين زمينه صفت مشبهه را به 

 وأصـم  أبكـم : نحـو  والاستمرار الثبوت يفيد ما: منها: أقسام علي المشبهة الصفة أنّ والظاهر
 وجـه  علـي  تدل وقد. وعقيم ودميم وقصير طويل: ونحو...  وأسمر وأخور وأشهل وأفطس
 فـي  الثبوت علي لاتدل وهي. وجواد وكريم وبليغ وسمين نحيف: نحو في الثبوت من قريب
 المشبهة لصفةا علي عموماً بالثبوت يحكم أن لانري هذا وعلي... وريان وغضبان ظمĤن: نحو
  ).67: 2007(السامرائي  التفصيل الأولي بل

و... هم به  ،هاي مختلف صفت مشبهه، اوزان مختلف جمع مكسر سامرائي درمورد صيغه
ال  ،فعيل«نمونه به تفاوت معاني اوزان  رايباي اشاره كرده است كه  نكات زيبا و ارزنده  ،فعُـ

  گويد: كنيم. وي در اين زمينه مي از اوزان صفت مشبهه اشاره مي »و فعُال
ناء. الثبوت واللزوم وأن هذه الدلالة هي أبرز ما يميز هذا الب يتضح مما مرّ أن فعَيلاً يدل علي

... فإذا  نحو: طويل وطوُال وكبَير وكبُار ‘فعُال’ يفإذا أردنا أن نبالغ في هذا الوصف حولناه إل
 فقالَ منهم منذر جاءهم أن عجبِوابل ’: يأفرط في الزيادة قيل: فعُال ككبُار وحسان، قال تعال

 ‘إلهاً واحداً إنَّ هذا لشَيء عجـاب  أجَعلَ الآلهةَ’) وقال: 2: (ق ‘عجيب شيء هذا الكافرونَ
الفرق بين التعبيرين ففي آية (ص) قيل: إن العجب كان أكثر مما في آية  ي). فانظر إل5: (ص

 ـ (عجـاب).   ي(ق) فافتتح الآية بالاستفهام الإنكاري وأكدّه بإنّ واللام وعدل من (عجيب) إل
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آيـة (ص) ففيهـا يظهـر المشـركون     في آية (ق) كان العجب من مجيء منذر من بينهم، وأما 
  .)86: همان( ولاشك أن عجبهم في الثانية أبلغ عجبهم من توحيد الآلهة ونفي الشرك،

ازجمله تفاوت ؛ اي اشاره كرده است سامرائي در موضوعات ديگري نيز به نكات ارزنده
اسـماء   )، تفاوت معنايي اوزان خارج از قياس32مصادر (همان:  ةمعنايي مصدر ميمي با بقي

)، 37  هـا (همـان:   ... بـا اوزان قياسـي آن  و ،زمان و مكان مانند مسجدِ، مشرقِ، مغربِ، مطبخ
دلالت اسم فاعل بر حدث و حدوث و فاعل و قرارگرفتن آن ميـان فعـل كـه بـر حـدوث      

و دلالـت   ،)42- 41كنـد (همـان:    يكند و صفت مشبهه كه بـر ثبـوت دلالـت م ـ    دلالت مي
كردن حدث  ها بر عدم اراده كردن حدث و دلالت جمع مكسر آن ارادهسالم صفات بر   جمع

  ).128- 127ها به اسم (همان:  شدن آن و نزديك

  استفاده از منابع معتبر و رعايت اخلاق علمي. ب
هـاي مختلـف كتـاب از     دهد كه فاضل سامرائي در بخش فهرست منابع كتاب نشان مي

تفاسير ادبـي و بلاغـي    و بلاغت،هاي صرف، نحو،  اول زيادي در زمينه منابع معتبر و دست
تـوان بـه آثـار زمخشـري،      ثار ميترين اين آ و معاجم استفاده كرده است. از مهم كريم  قرآن
الـدين   جني، بيضاوي، راغـب اصـفهاني، رضـي اسـترابادي، جـلال      القاهر جرجاني، ابنعبد

طـور   در استفاده از اين منابع اخلاق علمـي را بـه  وي  و... اشاره كرد. ،الفيهسيوطي، شروح 
در پاورقي به آثار آنان ارجاع داده  ،كه از ديگران نقل كرده را كامل رعايت كرده و هر مطلبي

قـول   اصـله بعـد از اتمـام نقـل    بلاف هاي مسـتقيم را در داخـل گيومـه گذاشـته و     قول و نقل
  است.  داده  ارجاع

  هاي پيشينيان تلاشتواضع علمي و اشاره به . ج
جهي پيشـينيان در ايـن زمينـه    تـو  سامرائي اگرچه به اهميت موضوع كتاب خـود و بـي  

بـودن   و قياسـي و سـماعي   ،ها صيغه ،هبه شروط أبني تر بيشگويد كه آنان  كند و مي مي  اشاره
در  هاي آنـان را  حال تلاش درعين ،اند ها نداده ها توجه كرده و اهميت لازم را به معاني آن آن

  گويد: كند و مي ل آنان اعتراف ميگيرد و به فض اين زمينه ناديده نمي
... إلا أن  البتة؛ بل هم ذكروا أحيانا قسماً من معـاني الصـيغ   يولاأقول إنّهم أغفلوا المعن

أمـر   يقوم عليالبحث لايزال ناقصاً غير مكتمل، وتفسيرهم في كثير من الأحيان اجتهاد لا
 ل الفضل والسبق فيمـا اجتهـدوا فيـه   مقطوع به. ونحن لانبخسهم اجتهادهم هذا؛ بل هم أه

  ).5: 2007(السامرائي 
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كنـد و اميـدوار    معرفـي مـي  جهت كار خود را تلاشي متواضعانه در اين  هوي درادام
كننـد  ان ديگر نيز در اين راه گام بردارنـد و ايـن پـروژه را تكميـل     گر پژوهشاست كه 

  ).7: نهما(

  تحليل و نقد آراي پيشينيان. د
از آثـار نويسـندگان معروفـي چـون سـيبويه،       العربية في الأبنية معانيسامرائي در كتاب 

يعيش، زمخشري، فخرالدين رازي، بيضـاوي،   الدين سيوطي، ابن سكيت، جلال جني، ابن ابن
 ولي مقلد صرف آنان نبوده و در موارد زيادي ،و... استفاده كرده ،اثير عبدالقاهر جرجاني، ابن

اظهارنظر كرده و گاهي هم نظر آنان را نقد كرده است. مثلاً در بحث اوزان جمع مكسر، بعد 
درمـورد دو وزن   ،الدين اسـترابادي  و رضي ،جني، مبردّ يعيش، ابن از نقل ديدگاه سيبويه، ابن

  گويد: و ميپردازد  اظهارنظر مي ، خود به»فعُلاء و فعال«
يبدو لي أن (فعُلاء) يكاد يختص بالأمور المعنوية و(فعالاً) بالأمور المادية، فالثقُلاَء لمن  الذي

) وقـال:  41: (التوبـة ً‘انفروا خفافاً وثقالا’: يفيهم ثقل الروح، والثقال للثقل المادي، قال تعال
)، 57: (الأعراف ‘إذا أقلََّت سحاباً ثقاَلا يحت’) وقال: 12: (الرعد ‘وينشيء السحاب الثقالَ’

فاستخدم الثقال للثقل المادي، ومثله الكبُراء والكبار، فالكبُراء هم السادة والرؤُساء، والكبـار  
  ).146: 2007(السامرائي  والأعمار الأجسام كبارهم 

 »يم و عالمعل« درمورد تفاوت »المثل السائر«اثير در كتاب  در جاي ديگري سخن ابن
 »عـالم «از  »علـيم «گويد: جمهـور علمـا بـراين باورنـد كـه       كند كه در آن مي را نقل مي

چهـار حرفـي هسـتند و     ةهردو صـيغ چون  ؛باره ترديد دارم است، ولي من دراين تر بليغ
تـر باشـد؛    بليـغ  »علـيم «از  »عـالم «ها بر ديگري مزيتي ندارد و حتي بايد  كدام از آن هيچ

اگرچه از فعل  »عليم«گرفته شده است، ولي  »علم«چراكه عالم متعدي و از فعل متعدي 
شريف و كـريم و  «مانند  شباهت دارد وزن آن با صفاتي ،گرفته شده است »علم«متعدي 
 ،2 ج :1998اثيـر   انـد (ابـن   گرفته شـده  »و عظُم ،شرَُف، كرَمُ«هاي لازم  كه از فعل »عظيم

زد و آن را رد پـردا  اثير به نقد ديدگاه او مـي  ). سامرائي بعد از نقل اين سخن ابن44-45
  گويد: مي  كند و مي

بصر بهذا الشأن، فمن الذي قال إن عدة  ي... فلا أراه يقوم عل‘المثل السائر’أما قول صاحب 
 ـ   يالحروف إذا تساوت في الأبنية المختلفة كانت بمعن  يواحد؟ فمن يقـول إنّ خاطبـاً بمعن

ضيق؟ ثم من يقـول إنّ الوصـف مـن الفعـل      يجواد وضائقاً بمعن يخطيب وإنّ جائداً بمعن
أبلغ من الوصف المصوغ من الفعل القاصر، ومن المعلوم في اللغة أننـا إذا أردنـا أن    يالمتعد
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ه محمـد    (فعَلَ) ا يأن يكون سجية في صاحبه جعلناه عل ينحول الفعل إل للازم فنقـول: فقَـ
 فقيهـاً  صـار : ينا (فقَـُه محمـد) أ  بح سجية فيه قلصالمسألةَ أي: فهَمِها، فإذا أردنا أن الفقه أ

  ).86- 85: 2007(السامرائي 

  العربية في الأبنية معانينقاط ضعف كتاب  2.3.3
ي منـد  ارزشمحترم مطالب  ةنظير است و نويسند اگرچه اين كتاب سامرائي در نوع خود بي

هاي در  نظر نگارنده كاستي هاي صرفي مطرح ساخته است، به را درمورد معاني ابنيه و صيغه
  افزود. مي  شد بر ارزش و جايگاه كتاب رف ميشود كه اگر برط آن ديده مي

  صرفي افعال ةنپرداختن به أبني. الف
بررسـي كـرده و بـه    هاي مربوط به انواع اسم را  سامرائي در اين كتاب تنها أبنيه و صيغه

و مزيد فيه نپرداخته اسـت، اگرچـه    ،هاي افعال ثلاثي، رباعي، مجرد هاي مختلف باب صيغه
در اين موارد هم معاني صيغه متفاوت است. نويسنده تنها در بخش اول كتاب تحت عنوان 

ث اشـاره كـرده و در   بـه موضـوع فعـل و دلالـت آن بـر تجـدد و حـدو        »الفعل الاسم و«
  رمورد آن سخن نگفته است.ديگري د  جاي

  پي از منابع قديمي بدون شرح و تحليل كافيدر هاي طولاني و پي قول نقل .ب
هاي زيادي را از منابع قديمي آورده است كه  قول نقلنويسنده در مباحث مختلف كتاب 
كه به شرح  )، بدون اين71- 70: 2007(السامرائي  رسد گاهي به بيش از يك صفحه و نيم مي

سيبويه نقل  الكتابچه از  ويژه آن كه بسياري از اين مطالب به ها بپردازد، درحالي ل آنو تحلي
، 22، 21، 16تـوان در صـفحات    شده است به شرح و توضيح نياز دارد. اين موضوع را مـي 

  و... هم مشاهده كرد. ،49، 48، 26، 24، 23
مطالب اشتباهاتي روي داده اسـت كـه فهـم مـتن را بـا       قول نقلدر برخي موارد هم در 

  زمخشري چنين آمده است: كشاف فسيرتي از قول نقل، مثلاً در كند  ميمشكل مواجه 
وذلك إما لأن أنفسهم لاتساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحركّ، وهكذا كل 

إخوانهم فهم فيما أخبروا به  قول لم يصدر عن أريحية وصدق ورغبة واعتقاد... وإما مخاطبة
 ـ ياليهودية والقرار عل يعن أنفسهم من الثبات عل  ياعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه عل

  .)12: همان( غبة وفور نشاط وارتياح للتكلم بهصدق ر

  :است چنين كشاف تفسير عبارت كه حاليدر
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إما لأن أنفسهم لاتساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ومحركّ، وهكـذا   وذلك
 ـ  يكل قول لم يصدر عن أريحية وصدق رغبة واعتقاد، وإما لأنهّ لايروج عنهم لو قالوه عل

 ـ    ينالمهـاجر  يلفظ التوكيد والمبالغة، وكيف يقولونه ويطمعون في رواجه وهـم بـين ظهران
... وأما مخاطبة إخوانهم فهم فيمـا أخبـروا بـه     التوراة والإنجيل،والأنصار الذين مثلهم في 
 ياعتقاد الكفر والبعد من أن يزلوا عنه عل ياليهودية والقرار عل يعن أنفسهم من الثبات عل

 مـنهم  متقبل عنهم رائج فهو ذلك نم وماقالوه به للتكلم وارتياح نشاط ووفورصدق رغبة 
  ).184 ،1 ج: 1998 ي(الزمخشر

تا آخر و  »عنهم لايروج لأنهّ وإما«عبارت  حذف شود كه با دو متن مشخص مي ةمقايسبا 
قسـيم   »مخاطبـة  وإمـا «كـه عبـارت    رسد ينظر م هچنان ب »...مخاطبة أما« ةمكسورشدن همز

 لايـروج  لأنهّ وإما« عبـارت  آن ميقس كه يدرحال است، »...لاتساعدهم أنفسهم لأن إما« عبارت
 ةمسـتأنفه اسـت و أمـا بـا همـز      يا جملـه  »...إخوانهم مخاطبة وأما« عبارت و است »...عنهم

است كه در مـتن   »منهم متقبل عنهم رائج فهو«و جواب آن عبارت  استمفتوحه ادات شرط 
  حذف شده است. يسامرائ

  هاي مشكل ندادن واژه و شرح ،ها صيغه ،گذاري اوزان عدم حركت .ج
هـا را   هـاي آن  و مثـال  ،ي مكسـر ها مشبهه، جمعنويسنده برخي از اوزان مصدر، صفت 

در بحث اوزان  ؛ مثلاًكند  ميگذاري آورده است كه خواننده را با مشكل مواجه  حركت  بدون
 يگـذار  هـا را بـدون حركـت    آن يها و مثال »التفعلة و المفعلة«دو وزن  هيئةو اسم  مرةاسم 
 مـا  وهـي  كالتهلكـة  الشـيء  إلي يؤدي لما وتجيء«گفته است:  »التفعلة«وزن  درمورد و آورده
 ،نيبرا علاوه ).35: 2007 السامرائي( »...الإبصار إلي مايؤدي وهي وكالتبصرة الهلاك إلي يؤدي
 يو شرح حيتوض چينقل شده كه ه يميو نامأنوس از منابع قد بيغر اريبس يها واژه يبرخ
)، 24(همان:  »الفضُاض و الحبج، الحبط،« يها ها ارائه نشده است؛ مثل واژه آن يمعان مورددر
زَ  و لقَس وهو لقَسَاً يلقسَ لقَس«)، 35(همان:  »الغرُلة و القلُفة« زُ  لحَـ زاً  يلحـ زٌ  وهـو  لحَـ  »لحَـ

  .و... ،)74 (همان: »شزَنٌِ و عكص«)، 71(همان: 

  كم از شواهد قرآني و شعري استفادة .د
و  كـريم  قرآنهاي اصلي تدوين قواعد زبان عربي آيات  يكي از سرچشمه ،بدون شك

كتاب به اهميـت اسـتعمال    ةاگرچه سامرائي در مقدم عربي است و ةاشعار شاعران برجست
هـاي   در بسياري از بخـش  ،)7: 2007(السامرائي اشاره كرده  يمقرآن كر ها در أبنية و صيغه

اسـم زمـان و مكـان،    «هـاي   است؛ مثلاً در بخـش كرده از آيات قرآني استفاده  تر كمكتاب 
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 ـ استفاده شده است. قرآناز آيات  تر كم »و نسبت ،صفت مشبهه ه بيـت  در كل كتاب هم نُ
  كار نرفته است. به تر بيششعر 

  
  محتواي كتاب و سرفصل دروس .4

اسـم   ويژه در بخش به ،منبع خوبي براي فراگيري علم صرف العربية في الأبنية معانيكتاب 
هاي صرفي را  خوبي معاني أبنيه و صيغه است كه نويسنده در آن به ،با رويكرد معناشناسانه

 3 منبع درسي براي درس صرفعنوان  بهتواند  مي يادشدهبنابراين، كتاب  .تبيين كرده است
در مقطع كارشناسي و درس تحليل صرفي و نحوي متون ادبي در مقطع كارشناسي ارشـد  

 و  زبـان  ةدانشـجويان رشـت   ،چنـين  هـم بيات عربي مورداستفاده قرار گيـرد.  زبان و اد ةرشت
تواننـد از   مي قرآنزبان  ةان عرصگر پژوهشو حديث و ديگر  قرآنادبيات فارسي و علوم 

  اين منبع بهره ببرند.
  
  سازگاري كتاب با مباني فرهنگ اسلامي .5

هـاي   بنيـه و صـيغه  و تحليـل أ  قرآنكه اين كتاب تلاشي است براي آموزش زبان  جايي ازآن
توان گفت سازگاري كـاملي بـا مبـاني     ، ميكريم قرآنويژه در  رفته در متون عربي و بهكار هب

ديني و فرهنگ اسلامي دارد؛ چراكه خواندن اين كتاب به فهم بهتر متـون و ازجملـه متـون    
خـوبي   بـه را  كـريم  قـرآن هـاي ادبـي و اعجـاز بيـاني      كند و زيبـايي  ديني كمك شاياني مي

  دهد. مي  نشان
هـاي   ضـمن تحليـل معـاني صـيغه     ،نويسنده در مواردي كه به آيات قرآني استناد كرده

تشـريح تفـاوت    هـم پرداختـه اسـت، مـثلاً در     كريم قرآنهاي  صرفي، به تبيين زيبايي واژه
دادن معني كسي كه قابليت شير اولي به كه هردو براي مؤنث و »مرضعة«و  »مرضع« ةواژ  دو

حـج   ةسور 2 ةروند به آي كار مي هب ،معني كسي كه درحال شيردادن است را دارد و دومي به
  قيم را در اين رابطه نقل كرده و گفته است:  استناد كرده و بعدازآن سخن ابن

يوم ترَوَنهَا «هذا فقوله:  يالمرضع من لها ولد ترُضعه، والمرضعة من ألقمَت الثدي للرضيع وعل
أبلغ من (مرضع) في هذا المقام، فإن المرأة قد تـذهل عـن    »تذَهلُ كلُّ مرضعة عما أرضعَت

مر الرضيع إذا كان غير مباشر للرضاعة فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه لم تذهل عنه إلا لأ
  ).47: 2007(السامرائي  هو أعظم من اشتغالها بالرضاع
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  گيري . نتيجه6
تـوان بـه نتـايج زيـر      مي العربية في الأبنية معانيلي و محتوايي كتاب از بررسي و تحليل شك

  دست يافت:
 ةزمين ـ اضـل صـالح سـامرائي در   ف منـد  ارزشيكي از آثار  العربية في الأبنية معانيكتاب 

ها توجه كرده  هاي صرفي و معاني آن صيغه صرف است كه در آن به پيوند ميان أبنيه و  علم
  موضوعات زباني دانسته است.ترين  و آن را از مهم

و...  ،بلاغت ،نحو ،ن عربي اعم از صرفهاي مختلف زبا سامرائي با مهارتي كه در شاخه
به بررسي مباحث مربوط به اسم و فعل، مصادر، اسم زمان و  ،دارد، با رويكردي معناشناسانه

پرداخته  منسوب  اسم و ،مشبهه، اسم آلت، انواع جمعمكان، اسم فاعل، اسم مفعول، صفت 
هـاي   اي را بيان كرده و معتقد است كه هرگونه تغيير در أبنيه و صـيغه  و نكات زيبا و ارزنده

  شود. يم منجر ها صرفي به تغيير معني در آن
جنـي،   معروفـي چـون سـيبويه، ابـن    سامرائي اگرچه در اين كتاب از آثـار نويسـندگان   

فخرالدين رازي، بيضاوي، عبـدالقاهر  يعيش، زمخشري،  الدين سيوطي، ابن سكيت، جلال ابن
 خـود  رف آنـان نبـوده و در مـوارد زيـادي    ص مقلد فراوان بهره برده،و...  ،اثير جرجاني، ابن

  اظهارنظر كرده و گاهي هم نظر آنان را نقد كرده است.
هايي هـم در آن   هاي زيادي كه دارد، كاستي دركنار برتري، العربية في الأبنية معانيكتاب 

هـاي   قـول  نقـل از نپرداختن به أبنية صرفي افعال،  اند عبارتها  ترين آن شود كه مهم يديده م
گـذاري   هـا، عـدم حركـت    درپي از منابع قديمي بدون شرح و تحليل كافي آن طولاني و پي

  هاي مشكل. ندادن واژه و شرح ،ها بسياري از اوزان و صيغه
منبـع  عنوان  بهتواند  و مي امل دارداين كتاب با مباني ديني و فرهنگ اسلامي سازگاري ك

در مقطع كارشناسي و درس تحليل صرفي و نحوي متون ادبي  3 درسي براي درس صرف
  زبان و ادبيات عربي مورداستفاده قرار گيرد. ةدر مقطع كارشناسي ارشد رشت
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